
آشنایی با سه نفر از مشایخ اسعد بن شفروه اصفهانی
رسول جزینی درچه*

چکیده
ششم  قرن  شیعه  )عالم  اصفهانی  شفروه  بن  اسعد  مشایخ  از  تن  سه  بارۀ  در  مقاله 
ابواسماعیل سکری  ابوالقاسم جاستی،  نامهای ظهیرالدین  به  و هفتم قمری( است 
قرن  خطی  نسخه  یک  اساس  بر  نکته  این  قمی.  بندار  الدین  شهاب  و  اصفهانی 
دوازدهم قمری از کتابخانه آیت الله مرعشی به دست آمده است. نکاتی در بارۀ 
شرح حال این شخصیت ها و توصیف دقیق این نسخه و مستندات مدعای مؤلف 

در مقاله به تفصیل آمده است. 

کلیدواژه ها
اصفهانی،  سکری  ابوالقاسم؛  ظهیرالدین  جاستی،  اسعد؛  اصفهانی،  شفروه  ابن 
ابواسماعیل؛ بندار قمی، شهاب الدین؛ عالمان شیعه – قرن 6 و 7 قمری؛ نسخه های 

خطی – کتابخانه مرعشی.  

* پژوهشگر و کتابدار کتابخانه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:
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نگارنده پیش از این در مقاله »روایت نهج البلاغه در اصفهانِ قرن 6-7 هجری« که در 

مجله میراث شهاب شماره 98 منتشر گردید، به شرح حال عالم امامی اسعد بن عبدالقاهر بن 

شفروه پرداختم. در آن مقاله اشاره به یکی از مشایخ وی به نام »تاج الدین محمد« شد، که 

شفروه در حواشی اش بر نهج البلاغه در سه جا از او نام برده بود، ولی هویت او برای نگارنده 

روشن نشد. خوشبختانه بعد از انتشار آن مقاله به واسطه فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی: 

با رساله ای آشنا شدم که توسط آن با نام کامل آن شخص و همچنین نام دو نفر دیگر از مشایخ 

گاهی پیدا می کنیم. شفروه، آ

یادداشت های از اسعد بن شفروه
در کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی:، مجموعه شماره 17262 شامل سه رساله مختلف 

است.1 رساله اول در پیرامون سده دوازدهم کتابت شده، و کاتب که متاسفانه نام او محو شده، 

در پایان آن صورت انجام نسخه اساس را نقل کرده است: »نقلتُ هذه الوریقات من نسخة کان 

فیها اسم کاتب المنتسخ عنه وتاریخ تحریره هکذا: انتسخت من نسخة الاصل بخط والدي وهذا 

فراغه یوم الاربعاء التاسع شهرالله المبارک ربیع الاول سنة خمس و ستمائه 2 ...«)برگ 24الف(. 

گردآورنده این رساله که مطالب آن را از نسخه اصل و مکتوب به خط پدر انتخاب کرده، از 

پدرش با عنوان »الامام والدی عمادالدین اسعد بن عبدالباهر)کذا( شفروه« و » عمادالدین 

اسعد شفروه« یاد کرده، که نشان می دهد وی فرزند اسعد بن عبدالقاهر بن شفروه بوده است. 

اسعد بن شفروه دو فرزند فاضل با نام های »عزالدین علی« و »مسعود« داشته، که احتمال 

دارد یکی از  آن دو، مطالب این رساله را از پدرش نقل کرده باشد.

فهرست  در  است.  عنوان  فاقد  و  متفرقه  موضوع  چند  شامل  )24برگ(  کوتاه  رساله  این 

کتابخانه عنوان »فضائل امیرالمومنین?« برای آن در نظر گرفته شده که عنوانی دقیق نیست. 

نسخه از آغاز افتادگی دارد. فهرست اجمالی مطالب مندرج در آن به ترتیب ذیل است: 

1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی:، ج 43، ص 615-613 
2  تاریخ رساله 605 ق ذکر شده که به نظر می رسد صحیح نباشد زیرا در آن اشاره به تاریخ حضور شفروه به سال 

624 ق در کاشان است. 
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حدیث ابوذر از پیامبر] درباره بنوالعاص و همچنین اشاره به داستان نمازخواندن ولید در 

حال مستی )برگ 1ب،2الف(.

موضوع  در  نبانی 
ُ
ل الدین  رفیع  با  پدرش  مناظره  درباره  جاستی  ظهیرالدین  از  گزارشی 

»تفضیل« )2الف-4ب(.

حنفی  و  شیعی  نفر  دو  بین  مناظره  درباره  عراق«،  علماء  ملک  الدین  »تاج  از  حکایتی 

مذهب )4ب-7ب(.

نقل روایتی از سلمان فارسی، توسط ظهیر الدین جاستی )7ب-8ب(.

شفروه در ادامه عنوانی با عبارت: »المختار من کتاب المصابیح للفراء محی السنه رحمه 

الله تعالی« آورده و در این قسمت احادیثی از کتاب مصابیح السنة، حسین بن مسعود فراء بغوی 

)م 516( و در انتهای آن احادیثی از  تفسیر معالم التنزیل او نقل کرده است )8ب-19ب(.

در ادامه، روایت شفروه از ابواسماعیل بن ابی المفاخر السکری است که در آغاز آن مقدمه 

ادبی به زبان عربی آمده و سپس خبر مشهور امیرالمومنین? درباره قضاء و قدر به زبان فارسی 

نوشته شده است. )19ب-22الف(.

)برگ  الله  ناصرلدین  خلیفه  مدح  در  ملکدار  بن  بندار  الدین  شهاب  از  اشعاری  نقل 

22الف(.

در پایان نیز شرح بعضی از مصطلحات صوفیه آمده است )22الف-24الف(.

آشنایی با سه نفر از مشایخ اسعد بن شفروه
با استفاده از این رساله کوتاه با چند نفر دیگر از مشایخ اسعد بن شفروه آشنا می شویم.

ظهیرالدین ابوالقاسم بن محمد بن ابی القاسم بن محمد الجاستی
به خط  را  با شخصی سنی مذهب  پدرش  مناظره  ماجرای  نام ظهیرالدین جاستی،  به  فردی 

خودش بر نسخه اسعد بن شفروه نوشته بود و  سپس با درخواست شفروه، ماجرا را با تفصیل 

از  را  این حکایت  بیان کرده است. شفروه زمانی که در نطنز حضور داشته  او  برای  بیشتری 

ظهیرالدین جاستی سماع کرده است.
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»مکتوب علی ظهر نسخة الامام والدی رحمه الله، بخط الامام ظهیرالدین الجاستي هذه الحکایة 

العجیبة والحالة الغریبة وهذا نسخة صورة خطّه وکتابته: یقول العبد ابوالقاسم بن محمد بن ابي 

القاسم بن محمد الجاستي وفّقه الله للصّالحات وألحقه بالصالحین، حدثني والدي تغمدالله بواسع 

مغفرته، أنه کان بینه وبین الامام الشهید رفیع الدین اللنُباني 1)؟( رحمه الله، صداقة اکیدة، راسیة 

...، عالیة الارکان بحیث لایصبر هو عنّي ولا أنا عنه ساعة، ویری کّل واحد منّا امر الآخرة طاعته 

یوم في  فبینا نحن ذات  بالّنصب،  أرمیه  وانا  بالرفض  یرمیني  فهو  بعید  بون  انّ بین مذهبینا  علی 

جامع همدان العتیق علی بعض غرفاته النازلي نتکلم في التفضیل فانا افضل الرابع علی الاوّل وهو 

بالعکس وجری بیننا في ذلک کلام غلب فیه اصواتنا ورمت ... حتّ تراضینا بأوّل داخل یدخل 

من باب الجامع فبعد هنیّة دخل شخص اسمر مشبع )؟( السّمرة علیه دراعة متضاربة و... وجاء 

حت وقف علینا فبادره الرفیع بالسوال وخوّفه بالله وبالقیامة فلم یلبث أن قال: 

مَت ما اقُلْ مولای افضل منهما          اکَـــن للـّــذي فضّــلتُه مُتنقّصـا 

ه          اذا قیل هذا السیف أمضی من العصا الــم تر أنّ السیف یزري بِحدِّ

وکانّ الارض ابتلعته، فما رآیناه بعد ذلک وکان ذلک سبب رجوع الرّفیع عن مذهبه.

یقول الامام والدي رحمه الله هذا خطّ الامام العلامة ظهیرالدین اجزل الله ثوابه واجمل مآبه، 

فلما سمعت منه احسن الله جزاه وافاض علیه نعمائه أردت ان آتي بهذه الحکایة بعبارة اخری 

علیه  وقرأت  الفصل  هذا  فکتب  انفع  وللمذاهب  أرفع  وللمراتب  اجمع  للمناقب  کاملة  شاملة 

تاکیداً والله الموفق فاقول، سمعت الامام النحریر المتبحر ظهیرالدین سدید الاسلام ملک العلماء 

اباالقاسم بن محمد بن ابي القاسم بن محمد الجاستي متّع الله المسلمین بطول بقائه وحراسة حوباته، 

بین  قال: کان  انهّ  )؟(  قدامة  المذکور  التاریخ  )؟( حرسها الله، في  نطنز  بالمحروسة  ابان حضورنا 

والدي سدیدالدین تغمّده الله برحمته واسکنه اعلی غرفات جنّته، وبین الامام المتبحر رفیع الدین 

اللنُباني 2 مسک الله ثراه ولا امسک رضاه من بدو عهدهما مضادیه عظیمه ومصاحبة قدیمة 

وموالاه جلیله ومصافاة جمیله ومشارکة في بعض الاموال ومخالطة في اکثر الاحوال في الاستعلال 

این کلمه در اینجا بدون نقطه نوشته شده است.   1
2  کاتب فقط نقطه سوم را در متن گذاشته است. 
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بینهما  والمبائنة  )؟(  شنعونا  والآخر  شیعیّا  کان  احدهما  فانّ  الاعتقاد،  حیث  من  إلا  والاشتغال 

ظاهرة فبینا هما بهمدان في مسجد جامعها إذ عرض لهما في اثناء کلامهما وخلال مقالهما مناظرة 

وبحث ومذاکرة وکشف في تفضیل أحد الشیخین الامامین العمرین علی احد الثقلین ابي السبطین 

الحسن والحسین > ...«.

شفروه بعد از نقل حکایت بالا، داستانی درباره مناظره بین دو نفر شیعی و حنفی مذهب، 

از  استادش به نام »تاج الدین رضی الاسلام ملک علماء العراق« نقل می کند: »قال الامام 

والدي رحمه الله سمعت ذات یوم من استادي الامام العلامة تاج الدین رضی الاسلام ملک علماء 

العراق ادام الله علوّه وفضله وزاد في الخلق مثله خلال مباحثنا هذا الکتاب یعني نهج البلاغة 

...« )برگ 4ب-7ب(

نقل  فارسی  سلمان  از  روایتی  جاستی  ظهیرالدین  از  شفروه  حکایت،  پایان  از   بعد  و 

کرده است: »وکذالک قال الامام والدي رحمه الله سمعت الشیخ الامام ظهیرالدین الجاستي قال 

...«)7ب-8ب(

سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که آیا »تاج الدین رضی الاسلام ملک العلماء«، 

همان ظهیرالدین ابی القاسم بن محمد جاستی است یا شخص دیگر است؟ تفاوت تعابیر 

شفروه برای نام بردن از این دو نفر، به استثناء کاربرد لقب مشترک »ملک العلماء« برای آن 

دو، احتمال دو نفر دانستن آنها را برای ما مطرح می کند؛ اما همانطور که در ادامه خواهد آمد 

شاهدی وجود دارد که احتمال یک نفر دانستن آنها را تقویت می کند. 

شفروه در این رساله تصریح کرده که با استادش »تاج الدین« مباحثه نهج البلاغه را داشته 

اند: »... خلال مباحثنا هذا الکتاب یعني نهج البلاغه«. همانطور که در مقاله »روایت نهج البلاغه 

در اصفهان« به تفصیل آمده، شفروه حاشیه های بر نسخه ی از نهج البلاغه داشته که حداقل در 

سه جا از استادش با عنوان »تاج الدین محمد« نام برده و گفته در سال 630 ق در محروسه نطنز 

)؟( مطالبی بر او املاء کرده است. یک جا بعد از نقل گزارشی درباره زیاد بن ابیه و گریختن 

او به سوی معاویه نوشته: »...أملی علّي الامام العلامة تاج الدین محمد اطال الله عمره وکتبتهُ منه 

في المحروسة بنظر )کذا؛ احتمالا نطنز( في ست لیال خلون من شهر الله الحرام محرم سنة ثلثین 
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حاشیه شفروه بر نسخه ی نهج البلاغه

حاشیه دیگر شفروه بر نسخه ی نهج البلاغه
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وستمائه« )دستنویس نهج البلاغه کتابخانه آیت الله مرعشی، شماره 13301، برگ 148( و در 

حاشیه ای دیگر از او با عنوان »من فوائد ملک العلماء تاج الدین محمد ...( )همان، برگ 148( 

و »...من قول ملک العلماء تاج الدین محمد« )همان، برگ 153( نام برده است. 

پس شفروه در سال 630 ق در »المحروسه نطنز«1 با استادش »ملک العلماء تاج الدین 

محمد« مباحثه و قرائت نهج البلاغه داشته اند. از طرف دیگر در رساله بالا آمده بود که شفروه 

از استادش ظهیرالدین جاستی در هنگام حضور در »محروسه نطنز« ملاقات و روایت داشته، 

و لذا احتمال یکی دانستن هر دو نفر تقویت می شود، مگر آنکه گفته شود دو نفر بوده اند که 

همزمان در نطنز حضور یا سکونت داشته اند. و الله اعلم

اطلاع دیگری که از ظهیر الدین جاستی2 وجود دارد آن است که وی به صورت مُسند، 

خبر دیدار هشام بن عبدالملک با فرزدق و قصیده معروف او در وصف امام سجاد? را نقل 

کرده است. این خبر در مجموعه ای به خط حسن بن محمد بن ابی الحسن آوی به تاریخ ربیع 

الثانی سال 708 ق، نقل شده است: »قال العبد الضعیف الراجي غفرانَ الله تعالی، ابوالقاسم 

بن محمد بن ابي القاسم بن محمد الجاستي: اخبرني السید الامام العالم تاج الدین مجد الاسلام حبر 
القرآن ملک الحفاظ ابراهیم بن محمد ابن ابراهیم الموسوي ...«.3

نبانی)؟( نام برده شده، 
ُ
نکته آخر آنکه در گزارش بالا از شخصی با عنوان رفیع الدین الل

که با  محمد بن ابی القاسم بن محمد الجاستی )پدر ظهیر الدین(، که ظاهرا فاضل و عالم 

بوده، رابطه دوستی و همکاری داشته و البته مناظره های با هم داشته اند. به احتمال بالا وی 

نبانی است که بر اساس برخی شواهد در نیمه دوم قرن 
ُ
همان شاعر اصفهانی، رفیع الدین ل

ششم و اوائل قرن هفتم هجری در اصفهان می زیسته است. علاوه بر شباهت نام و همزمانی، 

1  به نظر می رسد که از اوائل قرن هفتم اصلاح »محروسه« کاربرد داشته و احتمالا به عنوان صفت شهر به کار می 
رفته است. کلمه »محروسه« به عنوان صفت قلمرو معین اعم از شهر و کشور، متضمن مفهوم حکومت در حوزه و 
محدوده خاص و حفظ و حراست این حوزه اقتدار از ناامنی و آشوب و تهاجم دشمنان بیگاه بوده است. صدری نیا، 

باقر، »پژوهشی در باب اصطلاح ممالک محروسه ایران«، نشریه ایران شناخت، ص 68-67 
2  وی باید اصالتا اهل منطقه جاست )جاسب امروزی( از توابع قم بوده باشد که از مناطق شیعه نشین در قرن ششم 

و هفتم بوده و عالمان و کاتبان فاضلی از آن برخاستند که عمدتا برای تحصیل در کاشان یا قم حضور داشتند. 
وندی در مجله میراث شهاب، 

َ
3  این روایت با عنوان »خبر هشام مع الفرزدق و قصیدته«، به کوشش آقای وحید ش

شماره 83 منتشر شده است.
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نبانی« نام برده 
ُ
شاهد دیگر آنکه در متن  رساله از وی با عنوان » الامام الشهید رفیع الدین الل

نبانی گفته شده، زمانی که در دنبال محل یکی 
ُ
شده و از طرف دیگر در شرح حال رفیع الدین ل

از اهالی حرم پادشاه می رفته او را سهوا به تیر زده و شهید کردند.1 درباره زندگی او اطلاعات 

نبانی الاصفهانی« و »رفیع« یاد 
ُ
اندکی باقی مانده است. عوفی از او به صورت »رفیع الدین الل

نبانی« آمده 
ُ
کرده است.2 در برخی منابع نام او به صورت »رفیع الدین مسعود بن عبدالعزیز الل

نبان« که رفیع الدین منسوب بدان جا ست از محلات مشهور و از قراء قدیم اصفهان 
ُ
است.3»ل

بوده است. دیوان اشعار وی به کوشش آقای تقی بینش منتشر شده است.

ابواسماعیل بن ابی المفاخر السکری الاصفهانی
السکری  المفاخر  ابی  بن  ابواسماعیل  نام  به  شخصی  از  شفروه  رساله،  این  از  جایی  در 

روایت کرده است: »قال الامام والدي عمادالدین اسعد بن عبدالباهر )کذا والصحیح: القاهر( 

شفروه، قال حدثني الامام المتبحر معین الدین صفي الاسلام ابواسماعیل بن ابي المفاخر السکّري 

مستظهرون  المبارک  بوجوده  المعتقدون  عصره  وفرید  دهره  وحید  وهو  الله،  رحمهم  الاصفهاني 

والمومنون بنفائس انفاسه متبرکون تفوّق في الفضل اقرانه والله صانه عما شانه في شهر الله المعظم 

رمضان سنة خمس وعشرین وستمائه ...«، در  دنباله آن دیباچه گونه ای ادبی به زبان عربی آمده 

که بعد از درود بر پیامبر] اشاره به نهج البلاغه و ستایش کلمات امیرالمومنین? شده است: 

»... متّع الله محبتي اهل البیت النبوة بمعالیه ولاعدموا اغرّ معانیه ان ابیّن خصائص امیرالمومنین 

ودعه صوان القطب الثالث من کتاب نهج البلاغة نطق به لسانه واوضح 
ُ
علي بن ابي طالب? وأ

فیه طریق الحق بیانه واجعله دیباجةً محبُرة مطررة )؟( من نسائج افکاري ونتائج ابکاري فامتثلتُ 

امره لما حرضته دواعي النفس علی حفظ تلک الحکم والمواعظ المعتبرة ...« 4 )19ب-20ب(

1  هدایت، رضا قلی، مجمع الفصحاء، ج 1، ص 869 .
2  عوفی، سدید الدین، تصحیح: ادوارد براون، لباب الالباب، ج2، ص 200.

3  ابن فوطی، مجمع الآداب، ج 1، ص 416 )مقایسه کنید همان، ج4، ص50: رفیع الدین عبدالعزیز بن مسعود(؛ ابن 
ناصرالدین، محمد بن عبدالله، توضیح المشتبه، ج 7، ص 364. از شخصی فاضل، ادیب و شاعر با عنوان ابوطاهر 
نبانی اهل اصفهان )م 584 ق( نام برده شده )صفدی، الوافی بالوفیات، ج 

ُ
عبدالعزیز بن مسعود بن عبدالعزیز الل

18، ص 561؛ ابن دبیثی، ذیل تاریخ مدینة السلام، ج 4، ص 134( که ظاهرا پدر رفیع الدین بوده است.
رساله ای در شرح کلمات  بر  ابهام نیست. شاید این قسمت نقل شده، مقدمه ای  از  اینجا خالی  4  نقل شفروه در 
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بعد از متن بالا کلام مشهور امیرالمومنین? در پاسخی فردی که درباره قضاء و قدر سوال 

کرد، به زبان فارسی آمده است.

»آخر  بخش  مترجم  همان  وی،  ظاهرا  آنکه  شفروه  استاد  این  باره  در  توجه  قابل  اطلاع 

یمینی« از کتاب تاریخ یمینی است که عتبی آن را در پایان کتاب خود افزوده بوده، و ابوالشرف 

جرفادقانی این بخش را در ترجمه مشهور خود از آن کتاب ترجمه نکرده و سپس ابواسماعیل 

سکری آن را ترجمه می کند. او در مقدمه ترجمه از خودش با عنوان »ابواسماعیل سعید بن 

ری« نام برده است.1 
ّ
ابی المفاخر الاصفهانی که معروفست بنسبت سک

شهاب الدین بندار بن ملکدار بن محمد القمی
از نقلی در رساله دانسته می شود، اسعد بن شفروه در سال 625 ق در شهر کاشان حضور 

داشته است: »قال الامام والدي عمادالدین اسعد شفروه أملاني بهذه الابیات سیّد الاماثل شهاب 

الدین بندار بن ملکدار بن محمد القمي أوان حضوري بکاشان في اواخر محرّم سنه خمس وعشرین 

وستمائة .....«؛ بندار بن ملکدار اشعاری در مدح خلیفه ناصرالدین به شفروه املاء کرده است.

دانیم  می  کرده،  نقل  پدرش  خط  از  طاووس  احمد  بن  عبدالکریم  که  خبری  اساس  بر 

الدین احمد بن طاووس )م 673 ق(  بندار بن ملکدار قمی از مشایخ جمال  الدین  شهاب 

و همچنین محمد بن شرفشاه الحسینی بوده است. شهاب الدین بندار در این خبر از کمال 
الدین شرف المعالی بن غیاث المعالی القمی حکایتی را نقل کرده است.2

امیرالمومنین? بوده است. 
1  عتبی، محمد بن عبدالجبار، ترجمه تاریخ یمینی، تصحیح جعفر شعار، ص 446 .

2   ابن طاووس، عبدالکریم بن احمد، فرحة الغری، ص 311-309.


